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داستان کتاب »رها می‌کنم« واقعاً برای من جدید بود. حالا داستان درباره 
چه بود؟ درباره مردی که وظیفه دارد با خانواده بیماران صحبت کند تا آنها 

را راضی کند اعضای بدن عزیزان درحال مرگ‌شان را اهدا کنند

کمیل فرحزادی
خبرنگار

فاطمه خانعلی‌زاده
خبرنگار 

»پاتریک دوویت«، 
نویسنده‌ای 

کانادایی که عمر 
نویسندگی خیلی 

طولانی‌ ندارد، 
در سال ۲۰۰۹ 

با اولین کتابش 
به نام استحمام 
که بشدت تحت 
تأثیر فضای آثار 

بوکوفسکی بود، 
معروف شد. برادران 

سیسترز دومین 
کتاب او بود که به 

علت قصه‌گویی 
بی‌نظیرش مورد 
استقبال عموم 
قرار گرفت. در 

جوایز متعدد ادبی 
کانادا نامزد شد و 
به فهرست نهایی 

جایزه »من بوکر« 
هم راه یافت

نویسنده 
علاقه داشته 

نازی‌ها و سبک 
حکومت‌داریشان 
را تخطئه کند ولی 

توان و قوت لازم 
برای نوشتن اثری 
خوب را نداشته. 

صرفاً خواسته ادای 
دینی کند و تیری 

بر پیکره‌ای بزند که 
حدود پنجاه سال 

قبل از نوشتن این 
کتاب جان داده

 

حتمـــاً برایتان پیـــش آمده که وقتی 
بـــه کتاب‌هایتـــان نـــگاه می‌کنیـــد 
محتـــوای دقیـــق بعضـــی از آنهـــا را 
فرامـــوش کرده باشـــید یـــا تنها چیز 
مبهمـــی از خـــط کلـــی داســـتان را 
بـــه یـــاد آوریـــد. بایـــد بگویـــم کتاب 
»بـــرادران سیســـترز« اصـــاً از آن 
دســـته کتاب‌هـــا نیســـت. برایـــم 
عجیـــب بـــود کـــه وقتـــی بعـــد از 
مدت‌هـــا به ســـراغ این کتـــاب رفتم 
جزئیـــات داســـتان و فضـــا را تـــا این 
حـــد بـــه یاد داشـــتم. قطعـــاً عوامل 
زیـــادی در بـــه‌ یـــاد ماندنـــی شـــدن 
کتـــاب دخیـــل بودنـــد. یکـــی از این 
عوامـــل پارادوکس قـــوی حاضر در 

طـــول داســـتان اســـت.
 تضـــاد در ایـــن کتـــاب از انتخـــاب 
هوشـــمندانه و جـــذاب نامـــش 
ن  را د بـــرا  . د می‌شـــو ع  و شـــر
سیســـترز)خواهران( کـــه رابطـــه 
بین‌شـــان همانقـــدر کـــه برادرانـــه 
اســـت خواهرانه هم هســـت. یکی 
دیگر از عوامل به یاد ماندنی شدن 
کتاب دغدغه قصه‌گویی‌اش است 
و بـــه خوبی هـــم از پس آن برمی‌آید 
و داســـتانی پـــر فـــراز و نشـــیب را به 
روان‌تریـــن حالـــت ممکـــن روایـــت 

می‌کنـــد.
داســـتان کتـــاب راجـــع بـــه دو برادر 

بـــه نام‌هـــای »ایـــای« و »چارلی« 
اســـت که قاتل سفارشـــی هستند 
و در حـــال حاضر برای شـــخصی به 
نام »کومودور« کار می‌کنند و باید 
برای پیـــدا کردن ســـوژه قتل بعدی 
به نام »هرمن کرمیت وارم« راهی 

ســـفر شوند. 
در طـــول ایـــن ســـفر ایـــای کـــه 
شـــخصیتی کامـــاً متفـــاوت از 
بـــرادرش دارد و روحیه حساســـش 
اصلاً به پای سرســـختی و بی‌رحمی 
روحیـــه بـــرادرش نمی‌رســـد دچـــار 
شـــک و تردیـــد در شـــیوه زندگـــی 
کردن‌شـــان می‌شـــود. اینکه شهره 
شـــهر شـــدن و بـــه تبـــع آن پولـــدار 
شـــدن بـــه قیمـــت قاتـــل بـــودن 
ارزشـــش را دارد یـــا نـــه؟ چارلـــی، 
بـــرادر ســـرکش‌تر و بی‌رحم‌تـــر، 
آن روی ســـکه شـــخصیت ایـــای 
اســـت. ایـــای بـــا بـــزرگ شـــدن در 
محیطی پر از خشـــونت و سیاهی، 
ناگزیر است از قرار گرفتن در قالبی 
ســـخت و خشن مانند برادرش، اما 
تمام تلاشـــش را می‌کنـــد که از این 
قالـــب بیرون بزنـــد و راهـــی دیگر را 
بـــرای امـــرار معـــاش انتخـــاب کنـــد 
و تصمیمـــش را می‌گیـــرد کـــه ایـــن 
آخریـــن پروژه قتلش باشـــد. اما در 
طـــول داســـتان آنقـــدر اتفاق‌هـــای 
عجیـــب و غریب برایشـــان می‌افتد 
کـــه ثابت‌قـــدم مانـــدن در ایـــن 
تصمیم بشـــدت ســـخت می‌شود.
»پاتریـــک دوویت«، نویســـنده‌ای 

کانادایـــی کـــه عمـــر نویســـندگی 
خیلی طولانی‌ ندارد در ســـال ۲۰۰۹ 
با اولیـــن کتابش به نام اســـتحمام 
که بشـــدت تحت تأثیـــر فضای آثار 
بوکوفســـکی بـــود، معـــروف شـــد. 
بـــرادران سیســـترز دومیـــن کتـــاب 
او بـــود کـــه بـــه علـــت قصه‌گویـــی 
بی‌نظیـــرش مورد اســـتقبال عموم 
قـــرار گرفـــت. در جوایز متعدد ادبی 
کانـــادا نامـــزد شـــد و بـــه فهرســـت 
نهایـــی جایـــزه »مـــن بوکـــر« هـــم 
راه یافـــت. ریتـــم مناســـب روایت، 
وقفه‌های بموقـــع در روند هیجانی 
داســـتان، تضـــاد شـــخصیت‌ها، 
تصویرســـازی‌های بی‌نقـــص و 
عوامل دیگر باعث می‌شـــود شـــما 
موقع خوانـــدن کتاب فکر کنید که 
در حـــال دیـــدن یک فیلم وســـترن 
اصیل بـــا رگه‌هایی از کمدی ســـیاه 
هســـتید. داســـتان در همیـــن حـــد 
دیدنـــی و خواندنـــی اســـت. البتـــه 
تأثیـــر ترجمـــه خـــوب و روان پیمان 
خاکســـار را بـــر جذابیـــت کتـــاب 
نمی‌تـــوان نادیـــده گرفـــت. او در 
مقدمه کتاب می‌نویسد: »برادران 
سیســـترز هـــم ادبیات اســـت و هم 
بســـیار پر کشـــش. بعیـــد می‌دانم 
کسی بیست صفحه اول را بخواند 
و نخواهـــد داســـتان را تا انتها دنبال 
کنـــد... نگـــران نباشـــید کـــه اســـم 
نویســـنده بـــه گوش‌تـــان نخـــورده، 
بعدها اســـم پاتریک دوویت را زیاد 

خواهیـــد شـــنید.«

»سرزمین پدری« با پاسخی‌ به یک سؤال 
خلق شـــده اســـت. اگر هیتلر و آلمان پیروز 
جنـــگ جهانـــی دوم بودنـــد، چـــه اتفاقـــی 
می‌افتاد؟ راســـتش را بخواهیـــد ایده اولیه 
کتـــاب آن قـــدری جذاب هســـت کـــه آدم را 
بکشـــاند پای کتاب که ببیند نویسنده چه 
ســـاخته و پرداختـــه و چه جهانـــی با هیتلر و 
حزب نازی و ناســـیونال سوسیالیست‌های 
آلمانـــی خلق کرده اســـت. اما احتمـــالاً در 
یک پنجم ابتدایی داستان ناامیدانه به این 
نتیجه برســـید که صرف داشـــتن یک ایده 
جذاب داســـتانی نمی‌تواند داستان خوبی 
خلـــق کنـــد. نویســـنده انگلیســـی »رابرت 
هریس« جهانی را در ســـال 1964 و چندین 
سال پس از پیروزی آلمان در جنگ جهانی 
دوم تصویـــر می‌کنـــد. جهانـــی که حـــالا در 
آن پیشـــوا می‌خواهـــد تولـــد هفتـــاد و پنج 
سالگی‌اش را جشن بگیرد. بخش عظیمی 
از اروپـــا توســـط آلمان فتح شـــده و مرزهای 
امپراطوری آلمان نام بسیاری از کشورهای 

کوچک و بـــزرگ را محو کرده اســـت.
نویســـنده داســـتان را از پیدا شـــدن جســـد 
یکـــی از مقامات عالی‌رتبـــه حکومتی آغاز 
می‌کنـــد تـــا بـــه وســـیله آن و بـــرای کشـــف 
علـــت مرگ، خواننده را همراه کند و با خود 
بکشـــد امـــا نمی‌توانـــد. پی‌رنگ داســـتان 
قوت کشـــاندن مخاطب برای کشـــف راز را 
ندارد و اگر از آن دسته باشید که می‌توانند 
کتاب‌هـــا را نیمـــه‌کاره رها کننـــد هیچ بعید 
نیســـت کـــه جایی اواســـط کار، داســـتان را 
رهـــا کنید و به ســـراغ کتاب دیگـــری بروید.
روابـــط علـــی و معلولـــی، تغییـــر بی‌علـــت 
شـــخصیت‌ها و پایـــان‌ باســـمه‌ای ماجراها 
از نـــکات آزاردهنـــده کتـــاب اســـت. انـــگار 
نویســـنده علاقه داشـــته نازی‌ها و ســـبک 
حکومت‌داریشـــان را تخطئـــه کنـــد ولـــی 
تـــوان و قـــوت لازم برای نوشـــتن اثری خوب 
را نداشـــته. صرفـــاً خواســـته ادای دینـــی 
کنـــد و تیـــری بـــر پیکـــره‌ای بزند کـــه حدود 
پنجاه ســـال قبل از نوشـــتن این کتاب جان 
داده. خواســـته ظلـــم نازی‌ها بـــه یهودی‌ها 
را نشـــان بدهـــد و بگویـــد که اگـــر آلمان‌ها 
پیـــروز جنگ بودنـــد تاریخ را طـــوری روایت 
می‌کردنـــد کـــه واقعیت‌هـــا گـــم شـــود و ما 
دیگر چیزی از آن چه هولوکاســـت و کشتار 
یهودیـــان در جریـــان جنـــگ دوم جهانـــی 
نامیـــده می‌شـــود و همـــه هم بایـــد برایش 
گریبـــان بدرند، نمی‌دانســـتیم. نویســـنده 
بی‌علت داســـتان را طولانی کرده. احتمالاً 
خواســـته بـــا طولانی‌تـــر کـــردن داســـتان و 
دمیدن نفـــس مصنوعی به پیکره کم‌جانِ 
پی‌رنگش رنـــگ و بویـــی از رمان‌های بزرگ 
بـــه داســـتانش بدهد اما شـــاید تنها نقطه 
اشـــتراک ایـــن اثـــر بـــا رمان‌هـــای خـــوب 
جهـــان تعـــداد صفحـــات زیـــادش باشـــد 
بی‌آنکـــه داســـتانِ نویســـنده مـــا ظرفیـــت 
ایـــن بی‌فایده‌گویی‌هـــا و زیاده‌گویی‌هـــا را 

داشـــته باشد.
مطلـــب بعـــدی کـــه در کتـــاب بـــه چشـــم 
می‌آیـــد ایـــن اســـت کـــه شـــماره‌گذاری و 
توضیـــح در انتهـــای کتـــاب هم احتمـــالاً به 
همیـــن علتِ شـــاهکارنمایی از کتاب بوده 
اســـت. آی خواننده‌هـــا ببینیـــد چـــه قـــدر 
مطلـــب مـــن مهم اســـت کـــه بـــه خاطرش 
شـــماره زده‌ام و شـــمای خواننـــده هـــم باید 
هلـــک‌ و هلک تا انتهای کتـــاب صفحات را 
رج بزنید تا ببینید من به خاطر چهار کلمه 
دم‌دســـتی که می‌توانســـتم با ســـاده‌ترین 
حالـــت در پاورقـــی بیاورم چگونـــه تا انتهای 
کتاب می‌کشـــانمتان. این بـــرای یکی و دو 
بـــار و ده‌ بار شـــاید ســـخت نباشـــد اما برای 
هشـــتاد نود بار خواننده را کلافـــه و دل‌زده 
می‌کنـــد خصوصاً که اطلاعـــات ارزش این 
رج زدن را نداشـــته باشـــند. این البته شاید 
بـــه ناشـــر مربوط باشـــد امـــا به هر حـــال از 

نـــکات آزاردهنـــده کتاب اســـت.
خلاصـــه کـــه اگـــر اصـــرار ندارید حتمـــاً این 
کتـــاب را بخوانیـــد می‌توانیـــد وقتتـــان را بـــا 

کتاب‌هـــای بهتـــری پـــر کنید!

ایده‌ خوب با پرداختی ناامیدکننده

»سرزمین پدری«، دنیای آلمانی‌های 
پیروز در جنگ جهانی دوم

نگاهی به کتاب‌های »رها می‌کنم« و »نوه آقای لین«نگاهی به کتاب‌های »رها می‌کنم« و »نوه آقای لین«

خنده‌ای تلخ در ژانر وسترنخنده‌ای تلخ در ژانر وسترن

 آقای لینی که هرگز نوه‌اش آقای لینی که هرگز نوه‌اش
 را رها نمی‌کند! را رها نمی‌کند!

غوغای  تضادها  در بــــــرادران ســـیســـــتــــرز

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم

ادبیـــات فرانســـه بـــرای مـــن یکـــی واقعاً خـــاص و دوست‌داشـــتنی 
اســـت، این شـــد کـــه وقتی کتاب »نـــوه آقای لیـــن« را هدیه گرفتم 
فـــوری شـــروع به خوانـــدن آن کردم. اما قبـــل از توضیح کتاب کمی 
دربـــاره نویســـنده بگویـــم. فیلیپ کلـــودل، اوایل مســـیر کاری‌اش 
معلـــم کـــودکان کم‌توان بـــود و در مقطعی هم برای زندانیان شـــهر 
نانســـی فرانســـه ادبیات و مردم‌شناســـی درس مـــی‌داد. کلودل از 
ســـال 1999 شـــروع بـــه نوشـــتن کـــرد و تـــا بـــه الان برای بســـیاری از 

رمان‌هایـــش جوایزی در فرانســـه برده اســـت.
 اصلاً کلودل بخشی از زندگی کاری خودش را به نوشتن فیلمنامه 
و کارگردانـــی اختصـــاص داده کـــه برای آنها هم با اســـتقبال زیادی 
مواجه شـــده اســـت. امـــا برگردیم ســـراغ »نوه آقای لیـــن«، خیلی 
خلاصه بگویم داســـتان پیرمردی اســـت شاید ویتنامی، که بخاطر 

جنـــگ آواره شـــده و مهاجرت می‌کند.
 آقای لین همراه نوه‌اش از قایق مهاجرین پیاده می‌شود و به کمپ 
پناهنـــدگان می‌رود. بـــرای لین همه چیز جز نوه‌اش جدید اســـت، 
بـــو، زبـــان فرانســـوی، خیابـــان، آدم‌هـــا و خلاصه همه چیـــز باعث 
سردرگمی او می‌شود. مترجمی برای ارتباط برقرار کردن با او آورده 
می‌شـــود و در نهایت لین به همراه بقیه در کمپ ســـاکن می‌شود. 
در همیـــن حـــال و هوا اســـت که با پیرمرد دیگری به نام بارک آشـــنا 
می‌شـــود. هیچ‌کـــدام زبان هـــم را نمی‌فهمنـــد اما دوســـتان خوبی 
برای هم می‌شـــوند و ادامه ماجرا. کلاً سه تا شخصیت داریم: خود 
آقای لین، نوه‌اش و جناب بارک. داســـتان بسیار کوتاه است و فکر 
می‌کنـــم خواندنش واجب اســـت. کتـــاب را که می‌خوانـــدم به این 
فکـــر می‌کردم تجربـــه کاری کلـــودل و علاقه زیـــادش به مهاجرین 

و مـــردم و قلـــم ســـاده و شـــعرگونه‌اش در کنار هم عجب داســـتانی 
ســـاخته اســـت. لیـــن آدمی صـــاف و ســـاده و کلافه و البته خســـته 
اســـت امـــا هیچگاه از نـــوه‌اش غافل نمی‌شـــود و همه‌جا دختربچه 
را با خودش می‌برد، بارک به نوعی دیگر و شـــخصیت‌هایی که گاه 
و بیـــگاه لیـــن با آنها روبه‌رو می‌شـــود هرکدام در تکاپو هســـتند. در 
واقـــع وقتی کتاب را می‌خواندم می‌توانســـتم از دیـــد لین به دنیای 
ناشـــناخته‌ای که واردش شـــده بود نگاه کنم و همزمان با کلافگی 
و ســـردرگمی‌های او همراه جریان شـــیرین و دوست‌داشتنی کتاب 
پیـــش بـــروم. ایـــن را هم بگویم که داســـتان دوتا پیچش داســـتانی 

دارد که شـــوکه‌کننده‌اند. 
در واقع من آنقدر غرق جریان قشـــنگ داســـتان شـــده بودم که از 
رســـیدن بـــه این دوتا پیچـــش واقعاً جا خـــوردم و اصـــاً انتظارش را 

نداشـــتم داســـتان اینقدر غمگین بوده باشد.
 دومیـــن کتابـــی کـــه همین اوایل خـــرداد از فیلیپ کلـــودل خواندم 

»رهـــا می‌کنـــم« بود.
 داســـتان این کتاب واقعاً برای من جدید بود. حالا داســـتان درباره 
چـــه بـــود؟ درباره مردی که وظیفـــه دارد با خانواده بیماران صحبت 
کنـــد تـــا آنها را راضـــی کند اعضای بـــدن عزیزان درحال مرگ‌شـــان 
را اهـــدا کنند. داســـتان خودش، زندگـــی‌اش، همکارش، دخترش 
و پرســـتار دختـــرش و البتـــه زنی کـــه باید مجاب شـــود اعضای بدن 
دختـــرش را اهدا کند. فضای کتاب کمی ســـرد بود، متن داســـتان 
در دو بخـــش جداگانـــه اتفـــاق می‌افتـــاد: یکـــی زندگی خـــود مرد و 
یکـــی ملاقاتش با همـــان زن بینوا. بخش‌هایی از داســـتان که مرد 

درباره شـــیوه کارش توضیـــح می‌دهد واقعاً تکان‌دهنده‌ اســـت.


